
است مم΋ن یا شود تمام روزی عشق است مم΋ن دهد. ͳم را ͳزندگ ادامه ام΋ان ما به که است ضروری سوخت همان عشق کنم ͳم فکر ...»

منبع این و بچسبی، بودن ͳکس عاشق یا داشتن دوست خاطره به ͳتوان ͳم بازهم باشد، هم طرفه Έی یا برود بین از اگر ͳحت اما نرسد. جایی به

خورشید از نوری هیچ که جایی شود، ͳم سرد ͳخیل و بایر ͳزمین به تبدیل میمون قلب نیز و آدم قلب حرارت، منبع این بدون گرماست. از ارزشمندی

دست کف رسید، اینجا به میمون حرف ͳوقت کنم.» ͳم حفظ قلبم، توی اینجا داشتم، دوست که را زیبایی زن هفت آن اسم من تابد.... ͳنم آن به

مانده ͳباق Έتاری های شب توی و کنم استفاده خودم سوخت Έکوچ منبع جای به خاطرات این از دارم «قصد گذاشت: اش سینه روی را اش

جوری «این گفت: داد. تکان را سرش آرام بار چند و خندید بسته دهان با دوباره میمون کنم.» گرم را خودم سوزاندنشان با ام ͳشخص ͳزندگ از

میمونم....» Έی من که ͳحال در  :ͳشخص ͳزندگ نه؟ است. عجیب اش گفتن

ͳموراکام ͳهاروک نوشته « شیناگاوایی میمون اعترافات ͳچارل» داستان از برگرفته
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